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۹ سال پیش در چنین روزی

علی لاریجانی در دیدار بــا وزیر خارجه مصر:  �
مانعی در ارتقای سطح روابط ایران و مصر وجود 

ندارد
احمــد توکلــی: از جبهه متحــد اصولگرایان  �

به جد دفاع می کنم
ســخنگوی دولت: بودجه ۸۷ با تکیه بر اصل  �

شفاف ســازی ردیف ها هفته آینده تقدیم مجلس 
می شود

آیت االله هاشمی رفســنجانی: سی سال گذشته  �
به اندازه ۳۰۰ ســال در روســتاها کار انجام شده 

است

ســخنگوی دولت وجود هرگونــه دخالت در  �
طرح امنیت اجتماعی از سوی دولت را رد کرد

وزیــر خارجه مصــر دربــاره روابــط مصر و  �
ایــران گفت: تلاش های فعال و ســازنده ای برای 
همــکاری و برقراری روابط محکم و قوی با ایران 

جریان دارد
علی لاریجانی: هدف ســفر بــه قاهره توجه  �

ایران به مصر و اهمیت زیاد این کشــور در منطقه 
است
آیت االله هاشمی رفسنجانی: جهاد سازندگی را  �

جوانمرگ کردند
تیم  � حســین موســویان، ســخنگوی ســابق 

مذاکره کننده هســته ای از برگزاری دادگاه علنی و 
انتشار کل محتویات پرونده اش استقبال کرد

الهــام، ســخنگوی دولــت: عملکــرد نیروی  �
انتظامی خارج از مدیریت دولت است

رئیس جمهور:  � پارلمانــی  موســوی، معــاون 
بخش عمده ای از موارد استیضاح با مذاکره قابل 

حل است
مصلحــت:  � تشــخیص  مجمــع  رئیــس 

سیاست های کلی نظام، یک روند عالمانه در کشور 
ایجاد می کند

در  � دشــمن  نوری همدانی:  آیت االله العظمــی 
کمین است باید در انتخابات حضور پرشور داشته 

باشیم
وزیر کشور خبر داد: افزایش ۱۵درصدی ضریب  �

امنیتی کشور
باقری، معاون وزیر خارجه: شرایط فراهم باشد  �

مذاکره ایران و آمریکا درباره عراق انجام می شود

ســخنگوی دولت:   در حال مطالعه طرح های  �
بلندمدت برای مهار گرانی هستیم

شهبازخانی، عضو فراکسیون خط امام: دولت  �
ضعیف محصول مجلس ضعیف است

سجادی، ســخنگوی جبهه پیروان خط امام و  �
رهبــری: دولت نهم تلا ش خود را برای رفاه مردم 

به کار گرفته است
صدیقی بنابی، عضو کمیســیون برنامه وبودجه  �

مجلس: دوبرابرکردن وام مســکن، موجب گرانی 
مسکن و اجاره بها می شود

حمیدرضا حاجی بابایی: برای کاهش حاکمیت  �
مطلق آمریکا بر ۱+۵ تلا ش می کنیم

شیرکوند، معاون ســابق وزیر امور اقتصادی و  �
دارایی: اعتماد شهروندان به دولتمردان، مهم ترین 

عامل کاهش انتظارات تورمی است

بــا  � تلفنــی  گفت وگــوی  در  احمدی نــژاد 
رئیس جمهور کومور: ایران آماده انتقال تجربیات 
ارزشمند خود به کشــورها و ملت های آفریقایی 

است
غلامحســین الهــام: دولت از سیاســت های  �

اقتصادی خود کوتاه نمی آید
آیت االله هاشمی رفســنجانی: خصوصی سازی  �

موجب صرفه جویی در هزینه و زمان می شود
گاز  � صــادرات  ترکمنســتان:  خارجــه  وزیــر 

ترکمنستان به ایران به زودی از سر گرفته می شود
رجایی، عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس:  �

حجم شکری که وارد کشور شده برابر با سه سال 
واردات کشور است

رهبر معظــم انقلاب: انتخابات مســئله مهم  �
امســال ملت ایران است. در منطقه هیچ کشوری 

از لحاظ اتکا به آرای مردم به ایران نمی رسد
احمدی نژاد: حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین  �

باید رویکرد نوین آموزش عالی باشد
علی لاریجانی خبــر داد: توافق قاهره و تهران  �

برای تداوم رایزنی های دوجانبه
آیت االله هاشمی رفسنجانی: واگذاری امور ثبتی  �

الگوی مناسبی برای اجرائی شدن اصل ۴۴ است
آل اســحاق، رئیس اتاق بازرگانــی تهران: آثار  �

سیاســت های انقباضــی و قفل کردن تســهیلات 
بانکی در بخش تولید مشهود است

محمــدی، رئیــس کمیتــه روابــط خارجــی  �
کمیســیون امنیت ملی: ایران در مســیر استفاده 

صلح آمیز از انرژی هسته ای حرکت کرده است

آینه دیروز

ملاحظاتی پیرامون آتش بس سراسری سوریه
برقراری آتش بس در تمامی ســرزمین سوریه  �

در برخــورد اول پیشــرفت قابل ملاحظــه ای در 
بحران ســوریه تلقی می شــود لکن با بررســی 
مســائل مرتبط به نظر می رســد که ممکن است 
ایــن پدیده بــه تعبیــری، آرامش قبــل از توفان 
باشــد. توافقات منجر به این آتش بس، محصول 
رایزنی های ترکیه و روسیه است که با هماهنگی 
ســوریه و ایران رســمیت یافت ولی با توجه به 
اهداف توســعه طلبانه ترکیه در سوریه و عراق و 
حضور تجاوزکارانه ارتش ترکیه در هر دو کشور، 
ابهاماتــی در مورد سوءاســتفاده احتمالی آنکارا 
از این وضعیت جدید وجود دارد. مشــکل بزرگ 
در ایــن مقوله، تغییر ظاهری سیاســت رســمی 
ترکیــه در قبال بحران ســوریه و مشــخصا بازی 
مســتمر ترکیه با تروریست ها است که پیش بینی 
اطمینان بخــش رفتار نهایی ترکیــه را غیرممکن 
می سازد. ترکیه بیش از پنج سال و تا امروزه نقش 
«لجستیک تروریســت ها» را ایفا کرده و موضوع 
قاچاق نفت و اســلحه در پیشــانی سیاست های 
آنــکارا می درخشــد. اکنــون اردوغــان در یک 
چرخش سیاســی مدعی توافق با پوتین است که 
فرصت های طلایی بــرای ادامه حضور نظامی و 
نقش آفرینــی ترکیه در ســوریه را پدید می آورد. 
علاوه براین، تغییر نــام، تغییر چهره و جابه جایی 
تروریســت ها معضل بزرگ تری است که در طول 

ماه های اخیر هم دقیقا مشکل ساز بود.

الزامات خطیب نماز جمعه
توجه  � باید  انصاری راد:  حسین  حجت الاسلام 

داشت نمازجمعه جای انتشار مطالب محرمانه 
نیســت. اگر مطلبی در مجلس شــورای اسلامی 
طرح شده است و قرار بوده محرمانه بماند، باید 
در همان جا بمانــد. نمازجمعه باید جایی برای 
طرح دیدگاه کلی مجلس شورای اسلامی و حرف 
عموم ملت باشد، نه بازگویی سخن نماینده ای که 
به خاطر سلیقه استنباط خاص خود، مطلبی را از 
موضع سیاسی از شخصی نقل کرده است. حتی 
اگر خطیب جمعه به یک جریان سیاســی خاص 
گرایش داشــته باشد، باید در نظر داشته باشد که 
جایگاه خطیب جمعه متعلق به جریان و دیدگاه 
خاصی نیست. نمازجمعه به همه آحاد جامعه 
تعلق دارد، ازاین رو باید نکاتی در آن مطرح شود 
که با مزاج همه مردم سازگار باشد، تا مبادا شائبه 
گرایش جناحی خطیب جمعه را ایجاد کند. باید 
توجه داشــت همه احزاب و جریان های سیاسی 
در نمازجمعه شــرکت می کنند و نباید ســخنی 
گفته شــود که به نفع یا ضرر جریانی باشد که در 

نمازجمعه حضور دارند.

ایربــاس و بویینــگ نامهرباني  کننــد غرامت 
مي گیریم

عباس آخوندي، وزیر راه و شهرســازي: شما  �
تصور کنید که بیش از ٤۱ سال است که با بویینگ 
قرارداد همکاري نداشــتیم. همین وضعیت را با 
ایرباس داشتیم. البته با ایرباس قرارداد کوچکي 
بعد از انقلاب منعقد شــده بود. حال وقتي بعد 
از ٤۱ ســال با بویینگ وارد مذاکره مي شدیم باید 
رفتار حرفه اي از خود نشــان مي دادیم. اگر رفتار 
ما غیرحرفه اي بود بویینگ آماده مذاکره نمي شد 
آن هم در شــرایطي که کنگره آمریــکا تهدیدات 
زیادي علیه ایران کرده بود. همین شــرایط براي 
قــرارداد ۱۰۰ فرونــد هواپیما با شــرکت ایرباس 

وجود داشت.
 افزون بر اینها ما چند شــرط هم داشتیم. یکي 
اینکه نمي خواستیم خرید مســتقیم انجام دهیم 
بلکه مي خواستیم خرید ما اجاره به شرط تملیك 
باشــد. دوم ما نمي خواســتیم که هیــچ تضمین 
دولتي عرضه کنیم. سومین خواسته ما این بود که 
فروشــنده در تأمین مالي به مــا کمك کند و حتي 
بخشــي از تأمین مالي را مستقیما خودش بپذیرد. 
اینها مسائلي اســت که در کشور به خوبي به آنها 
پرداخته نشــد و کمتر به آن توجه شــد. گفتن این 
حرف ها بعد از امضاي قرارداد ســاده است لیکن، 
حتي فکرکردن به آنها براي عده اي غیرقابل تصور 
بود. هر وقت در مجامع راجع به ضرورت نوسازي 
نــاوگان هوایي صحبت مي کردیــم و افراد مطلع 
مي شــدند که این نوسازي مســتلزم ده ها میلیارد 
دلار ســرمایه گذاري است، به فوریت به این نتیجه 
مي رســیدند که ایــن امرِ محالي اســت و فراتر از 
ظرفیت اقتصاد ایران است. شما خاطرتان هست 
کــه تا امضاي قرارداد چه میزان خبر منفي درباره 
ایــن قراردادها منتشــر کردند. هنوز دســت بردار 
نیســتند و راجع به ماهیت آنها و عملي شدن شان 
تردید مي کنند. بله در محدوده ذهني و تصور آنها 
این امر محالي بوده اســت و حالا که عملي شــده 
اســت به هر زور و ضــرب مي خواهند نه تنها آن 
را از جلوه بیندازند بلکه براي آن عیب بتراشــند. 
دشمني با مسئولان چشم وگوش آنها را کور کرده 
اســت. افزون بر این، در راه مخالفت حاضرند هر 
گزندي بــه منافع ملي و ایمني مردم وارد شــود 
ولي حرف آنها به کرسي بنشیند واقعا این شکاف 
اجتماعي و این دشــمني درون سرزمیني به کرانه 

شده است. 

آینه

سال چهاردهم    شماره 2765سیاست یکشنبه   12 دى 1395

 در دوران ریاست جمهوری روحانی، آیا هویت  �
اصلاح طلبی به خاطر اتخاذ برخی تاکتیک هایی که 
انتخابات های مختلف صورت گرفت،  در آســتانه 
تغییری کرده؛ آیا رنگ باخته یا تقویت شده است؟ 
از یــک نقطه نظــر تئوریــک، بی تردید شــرایط بر 
گفتمان هــا و جریان ها تأثیر می گذارد. برخی شــرایط 
تقویت کننــده گفتمان ها هســتند و برخی از شــرایط 
هم مانــع رشــد و بالندگــی گفتمان هــا و جریان ها 
می شــوند. طبیعی اســت که در دوران قبل از دولت 
کنونی، شــرایطی که برای جریان اصلاح طلبی وجود 
داشت، شــرایط بســیار نامطلوبی بود و این جریان را 
به حاشــیه برده بود و مجالی برای صدا نداشــت. در 
حقیقت، این جریــان کاملا به مثابه یک «دگرگفتمان» 
و «دگرایدئولوژی» حاشیه نشــین شده بود. این شرایط 
در فضای بعد از ۹۲ به شــکلی تغییر کرد و باعث شد 
اصلاح طلبان از آن حاشــیه خارج شوند. اما اینکه آیا 
توانســتند جایی در متن داشته باشــند، این یک بحث 
جدی اســت؛ یعنی اینکه توانستند در سیاست کلان و 
مدیریت کلان جامعه به اندازه سهمی که در انتخابات 
داشــتند، نقش ایفا کنند که ایــن از موضوعات جدی 
قابل بحث اســت. اما اینکــه به هرحال توانســتند از 
حاشیه خارج شــده و صدا و پژواک داشته باشند و به 
اشــکال گوناگون نقش ایفا کنند، این موضوعی است 
که بعد از ســال ۹۲ حاصل شده است. اما یک مسئله 
ظریف وجــود دارد؛ اینکه در تحلیــل نهایی باید دید 
این جریان اصلاحات بود که به جریان اعتدال، حیات، 
وجود و بالندگــی داد یا یک رابطــه متقابل به وجود 
آمــد؟ بی تردید مــن فکر می کنم - البته با تســاهل و 
تسامح - جریان اصلاحات در هژمونیک شدن گفتمان 
و جریان اعتدال نقش بســزایی داشت؛ بنابراین به یک 
معنا از حاشیه بیرون آمدن را مدیون خودشان هستند 
تا اینکه وام دار و باردار دیگران. فرض من بر این نیست 
کــه اصلاح طلبی برای صدا و حیات خــود باید آن را 
از دیگری دریوزگی کند. اصلاح طلبی جریانی نیســت 
که بتوان آن را محو کــرد، بلکه یک جریان توفنده در 
جامعه امروز ماســت؛ پس دیگــران باید از آن صدا و 
ذیل ســایه آن حیات بگیرند. به هرحال در شــرایطی 
که یک تغییــر تاریخی صورت می گیرد، این مجال هم 
برای اصلاح طلبان فراهم می شود که بیشتر در صحنه 

حضور داشته باشند. 
 به گفتمان اعتدال اشــاره کردیــد. اما به نظر  �

می رســد این گفتمان بیشتر ســلبی بوده است تا 
ایجابی. برپایه برخی از نباید ها شــکل گرفته است 
و بر دوری و پرهیز از افراط و تفریط تأکید دارد. آیا 
«اعتدال» اساســا المان های یک گفتمان را دارد؟ 
یا اینکه تنها نامی اســت برای شرایط گذار؟ اشاره 

به  کردید جریان اصلاح طلبی 
کمک این گفتمان آمده است. 
آیا اعتــدال قوام یک گفتمان 
را دارد تا در ادامــه بتواند با 
اصلاحات تعامل داشته باشد 
و این دو بتوانند از یکدیگر وام 

بگیرند؟ 
قبلا هم صحبت کرده ام. من 
باور نــدارم که اعتــدال را بتوان 
در قاب و قالب یــک گفتمان در 
معنــای دقیق کلمه تعریف کرد. 
آنچه به عنــوان گفتمان اعتدال 
نامیده می شود، در شرایط کنونی 

یک «نام» اســت، یک اسم اســت، یک اسم بی مسما. 
دقیق آن تعریف نشده است. عناصر مفهومی و نظری 
آن تعریف خاصی ندارد و حتی در مواضع اعتدالی که 
ایســتاده اســت، دقیقا تعریف دقیقی از اعتدال ندارد؛ 
به این معنی که آیا اعتدال به معنی هم این و هم آن 
اســت؟ یا نه این و نه آن بودن؟ آیا قســمتی از راست 
و قســمتی از چپ یک جریــان را معتدل می کند یا نه 
دوری از چپ و راســت یک جریان را معتدل می کند؟ 
این دقیقا در فضای اعتدال گرایی مشــخص نیســت. 
من قبلا هم گفتــه ام، جریان اعتدال از این اســتعداد 
و پتانســیل برخوردار نیســت که بتوانــد اعتدال را در 
قامت یک گفتمان مفصل بنــدی، تدوین و تئوریزه کند 
و آن را بــه عنوان یــک آلترناتیو گفتمانی در شــرایط 
کنونی جامعه به نمایش بگذارد؛ بنابراین، شاید علت 
لیز خوردن بســیاری از اعتدالیون در مواضع خود اعم 
از سیاســت داخلی و خارجی، اقتصاد و فرهنگ و هنر 
بــه دلیل همین ابهــام و ایهامی اســت که در فضای 
گفتمانــی آنها وجود دارد. ابهام و ایهام همیشــه هم 
نقش منفی بازی نمی کند. گاهی اجازه می دهد شــما 
در مواقــع لازم لیز بخورید! گاهی اجــازه می دهد به 
اقتضای زمانه، دوز اصلاح طلبی خود را بیشــتر کنید. 
گاهی به شــما اجازه می دهد ســر از راست دربیاورید 
و به هرحــال به اقتضای شــرایط، می توانید گفتمان را 

متلون یا منعطف کنید.
ایــن موضع، طبیعتا مشــکلاتی را هــم به همراه 
خواهد داشــت که امروز شــاهد این موضوع هستیم. 
شــاید امروز لازم باشد که دوســتان اعتدال گرا تلاش 
کنند تعریف مشخص تری از گفتمان اعتدال گرا داشته 

باشند. 
  حصول توافق برجام، شــاید یکی از بارزترین  �

اعتدال گرایان  و  اصلاح طلبان  بین  مشترک  فصول 
بود. جریان اصلاحات در برابر دیگر پارامتر ها نظیر 
اقتصاد، سیاست داخلی و فرهنگ و هنر در دولت 
اعتدالی چه موضع روشــنی گرفته است؟ آیا این 
مواضع براســاس هویت اصلاح طلبی بوده یا آنکه 
باز هم متأثر از فضای برجام و طرد تندروها صورت 

گرفته اســت؟ حالا که چنین توافقی در سیاســت 
خارجی به دست آمده، فارغ از نتایج و تبعات آن، 
نســبت خود را در ســایر حوزه ها در برابر دولت و 

گفتمان آن چگونه روشن خواهند کرد؟ 
بــرای پاســخ به این پرســش باید بــه نقطه صفر 
بازگردیم، بــه نقطه صفر ائتــلاف. در آن نقطه صفر، 
بیشــتر یک نقطه گرهی ســلبی دیده می شــود تا یک 
نقطــه گرهی ایجابی و مثبت. چیزی که بیشــتر باعث 
شد جریان اصلاح طلبی و اعتدال به هم وصل شوند، 
وجود یک «دگر» مشــترک بود. یک دگری که هر دو به 
شــکلی نافی آن بودند و نمی خواستند مجالی فراهم 
شود که آن دگر بر سریر قدرت بنشیند. آن نقطه گرهی 
منفی، این جریانات را به هم گره زد. بی تردید نمی توان 
فرض کرد که قبلا براســاس یــک دیالوگ گفتمانی دو 
جریان به یک اشــتراکاتی رســیدند و این اشــتراکات 
باعث ائتلاف آنها شد. نه چنین مجالی بود و نه چنین 
نشست هایی برقرار شد و نه اینکه اساسا طرف مقابل 
تصویری از گفتمان خود داشــت. ایــن گفتمان زاییده 
شــرایط انتخابات اســت که به هرحال باید یک جریان 
برای خود نامی دست وپا می کرد و این نام هم اعتدال 
انتخاب شد؛ بنابراین هیچ پروسه و پروژه ائتلافی مبتنی 
بر اشتراکات گفتمانی وجود نداشته است؛ بلکه در یک 
شــرایط تاریخی بالاخره امر بر این واقع شــد که برای 
ممانعت از یک غیرمشــترک این 
ائتلاف صورت بگیــرد و صورت 
گرفت. ایــن امکان پذیــر بود که 
فردای پس از انتخابات و استقرار 
دولت، آن نکات سلبی تبدیل به 
نکات ایجابی بشود؛ اما متأسفانه 
صــورت  دراین زمینــه  تلاشــی 
نگرفــت و به اقتضــای قدرت و 
سیاســت فاصله در برخی جاها 
نسبت به جریان اصلاحات زیادتر 
شــد. به نظرم این شرایط، شرایط 
شکننده ای است. قبلا هم گفته ام 
تنها شانس آقای روحانی فقدان 
آلترناتیو است یا وجود دگری که جاذبه ایجاد نمی کند، 
بلکه دافعه ایجاد می کند. این مسئله باز ممکن است 
که در انتخابات آتی اصلاح طلبان را به جریان اعتدالی 
گره بزند؛ اما معنا و مفهومش این نیست که دقیقا در 
دقایق گفتمانی اینها دارای یک فهم و درک هســتند و 
در مشی و منش اجتماعی و فرهنگی و سیاسی دارای 
جغرافیای مشترکی هســتند. من چنین فرضی ندارم. 
اگــر بخواهم عریان تر بگویم خیلــی جاها بین جریان 
کارگــزاران و جریان اصلاح طلبی اصیــل - نه جریان 
اصلاح طلبــی دولتی شــده و نه جریانی کــه حیات و 
ممات خــود را در عرصه قدرت کلان تعریف می کند- 
جغرافیای متمایز وســیعی وجــود دارد و در جاهای 
مختلف خود را نشــان می دهد. بااین حال، من معتقد 
نیســتم که به علت وجود این جغرافیا، باید دست ها 
از هم جدا شــود. باید تلاش کرد که با یک نوع دیالوگ 
گفتمانــی به هم نزدیک تر بشــویم. نبایــد به یکدیگر 
ابــزاری نگاه کنیم. این خطرناک اســت که برخی فکر 
کنند بسیار باهوش هســتند و در مقاطعی که نیازمند 
رأی مردم هستند، یک جریان را در پس خود قرار دهند 
و فــردای پیروزی از مردم فاصلــه بگیرند. توصیه من 
به دوســتان کارگزار این اســت که از این نگاه فاصله 

بگیرند. 
  کارگزار دولت یا حزب کارگزاران؟  �

کارگــزاران و بســیاری از دوســتان کارگزارانی که 
چنین نگاهی دارند؛ بنابراین من فرضم این اســت که 
نــه اینکه جغرافیای مشــترکی در بعضی از ســطوح 
نباشد؛ چرا وجود دارد؛ همان طور که بین اصولگرایی 
و اصلاح طلبی در بعضی از سطوح نوعی از لایه های 
اشتراک وجود داشته باشد، حتما با دوستان کارگزاران 
و جریان اعتدال هم وجود دارد؛ بااین حال، جغرافیای 
متمایزی هم وجود دارد که این جغرافیا ممکن است 
که اگر مرتفع و محدود نشــود، در آینــده به فراق دو 

جریان هم بینجامد. 
  پس شما معتقدید که بین اعتدال و کارگزاران و  �

جریان اصلاح طلب فاصله وجود دارد؟ 
آنچه الان حادث شــده مخصوصا از سال ۹۲ به 

این ســو، طیف وســیعی زیر چتــر اصلاح طلبی قرار 
گرفتند که با هم همگون نیســتند. نوعی وحدت در 
کثرت ایجاد شده است یا نوعی انتظام در پراکندگی. 
آن هــم به این دلیل رخ داده اســت که به  واســطه 
شــرایط انتخاباتی، به این پراکندگی نوعی از انتظام 

بخشیده و کثرت را قاعده مند کرده است. 
ما می دانیم که در ذیل این وحدت و گفتمان فراگیر 
اصلاح طلبی شاید ۷۲ ملت، مشغول فعالیت هستند 
که شاید در بسیاری از مواقع متفاوت از هم هستند. ما 
این تفاوت و کثرت در وحدت را به رسمیت می شناسیم 
و معتقد نیستیم که در یک جریان لزوما و ضرورتا همه 
چیز باید بر هم منطبق باشــد؛ اما بحث جدی من این 
اســت که همگان بایــد در اصول اصیلــی که جریان 
کلی اصلاحات را به وجــود آورده؛ یعنی به آن نقطه 
گرهی و کانونی که باعث شده تا گروه ها با گرایش های 
متفاوت به دور آن بچرخند و وحدت پیدا کنند، ملتزم 
باشــند. در حقیقت به بیان «بدیو» باید نســبت به آن 
وفادار باشــند. اگر نســبت به آن وفادار نباشند، دیگر 
چیزی باقی نمی ماند. در این صورت است که یک امر 
تاکتیکی تبدیل به اســتراتژی می شــود. اما از آنجا که 
قد تاکتیک به استراتژی نمی رسد، نمی تواند این جمع 
را حفظ کند و با نســیمی فرو می پاشــد. بحث من این 
است که این انتظام ایجاد شــود که همگان به لحاظ 

اعتقــادی بــه آن نقطــه گرهی 
اصلی باور داشــته باشند و برای 
منافع و بــازی قدرت به راحتی از 
آن عبور نکنند. تــا زمانی که آن 
نقطــه کانونی وجــود دارد ما با 
وجود همه اختلافات و گوناگونی 
کنار هم هســتیم و هیچ مشکلی 
هم نیســت ولی اگــر التزامی به 
آن نقطه کانونی نباشــد، ائتلاف 
بــود و دوام  شــکننده خواهــد 

نخواهد آورد. 
  اگــر بخواهیم یک جواب  �

صریح به این ســؤال بدهیم؛ 
آیا واقعا در این چهار ســالِ دولت روحانی هویت 

جریان اصلاح طلبی کم رنگ شده است؟ 
اگر بخواهم جواب صریــح بدهم؛ بله. تا حدودی 
این فرض هســت. من بر این فرض هستم که جنبش 
اصلاح طلبــی هرچقــدر از یک جنبــش اجتماعی و 
فرهنگی فاصله می گیرد و حیات و کنشــگری خود را 
در چارچوب ماکروفیزیک قدرت و ماکروپالسی تعریف 

می کند به اصطلاح خاصیت زدایی می شود. 
شخصا فکر می کنم «جنبش اصلاح طلبی» بهتر از 
آن اســت که «اصلاح طلبی» را در قالب های سیاسی 
خلاصه کنیم. جنبش اصلاح طلبی بهتر از آن اســت 
کــه آن را اســیر بازی های قدرت کنیــم. ببینید، توجه 
کنیــد (تصریح می کنــم چون می دانم کــه به هرحال 
برخــی منتظرند که نقد بکنند) تصریح می کنم که من 
نمی گویم نباید به سیاســت اندیشــید، من نمی گویم 
حتی نباید دغدغــه و دل آشــوبه  ماکروفیزیک قدرت 
و ماکروپالســی داشــت.  اما درعین حال معتقدم، این 
جنبــش دارای ابعــاد و صورت هایی اســت که نباید 
آن را در یــک بعــد خلاصه کرد. این جفــا به جنبش 
اصلاحات اســت. جنبش اصلاحات یک جنبش کاملا 
مردمی است. در سپهر ذهنی و در روان و روح بسیاری 
از جوان های این کشــور رسوخ، نشــت و رسوب کرده 
است. اصلاح طلبی جنبشی اســت توأمان اجتماعی، 
زیباشناختی و فرهنگی. حیات اصلاح طلبی این نیست 
که صرفا در تسابق قدرت وارد بشود؛ بلکه باید اصول 
خود را حفظ کند، الهیات اصلاح طلبی را رعایت کند، 
اخلاق اصلاح طلبی را مراعات کند و بداند که بالاخره 
حیــات اصلاح طلبی پیش از آنکه در پالســی تعریف 
بشــود، در قاعده هرم جامعــه و در میان ریزبدنه های 
جامعه تعریف می شود. ما باید در آنجا سکنا بگزینیم 
و از آنجا فعالیت های خود را شروع کنیم. حرکت های 
خود را در آنجا ســاماندهی کنیم و بتوانیم جوان ها و 
نسل آتی را پرورش بدهیم، نه اینکه صرفا توجه مان به 
مسئله قدرت جلب شود؛ زیرا این مسئله آفات خاص 
خودش را هم دارد و طبیعتا بسیاری را با یک پرسش 
بزرگ مواجــه می کند که آیــا اصلاح طلبان هم برای 

رسیدن به قدرت امروز با فلان  کس دست نمی دهند! 
فردا با آن  کس دیگر! آیا بالاخره وقتی قدرت و کســب 
قدرت هدف می شــود، این ائتلاف ها نمی تواند اَشکال 
مختلفی بگیرد؟ و طــرف مقابل این ائتلاف نمی تواند 
افــراد و جریان هــای مختلفــی به اقتضای شــرایط 
باشــد؟! این ســؤال بزرگی اســت که ما باید بالاخره 
یک جا حرمت حریــم خودمان را حفظ کنیم. تا وقتی 
متولیان اصلاح طلبی حرمت حریم خودشان را حفظ 
می کنند، این حریم حرمــت دارد. وقتی خود متولیان 
از آن به راحتــی عبــور می کنند و اجــازه می دهند که 
این حرمت شــکنی انجام بشــود یا فضای گفتمانی را 
آن قدر فراخ می کنند که هر کســی به اقتضای شرایط 
و برای کسب قدرت می تواند درون آن قرار بگیرد، این 
طبیعتا یک شــکل خاصی از جدایی جریان از اصالت 
خود تلقی می شــود. ما نباید اجازه بدهیم که از دیده 
و دل برود. نگذاریم جریان اصلاح طلبی از دیده و دل 

جوان های ما برود. 
  ایــن بــه دلیــل روشــن نبودن مانیفســت  �

اصلاح طلبی نیســت؟ همیــن که فــردی درباره 
خود  می کند،  صحبت  دموکراسی خواهی  ملزومات 
را اصلاح طلــب می داند یا اصلاح طلــب قلمداد 
اگر واقعا مانیفستی وجود داشته  می شود. شــاید 

باشد، بتوان بین سره و ناسره تمییز قائل شد. 
این مطلب تا حدودی صحیح اســت؛ اما آنچه ما 
خــود را به آن متصف می دانیــم، در یک فضای فراخ 
دارای چارچوبی اســت. اینکه ما خود را اصلاح طلب 
می نامیــم و نــه اصولگرا؛ مــا خــود را اصلاح طلب 
می نامیــم و نه لزوما کارگــزار؛ ما خود را اصلاح طلب 
می دانیــم، نه لزوما چپ لیبرال یا چپ مارکسیســت، 
نه پوپولیســم چپ و نه پوپولیســم راست؛ همین که 
ما تعریفی از این جمع اصلاح طلبی داریم، مشــخص 
اســت که در پسِ ذهن مان یک نــوع چارچوب وجود 
داشته و یک نوع حریم نشسته است؛ هرچند این حریم 
کاملا تعریف شده و ترسیم شــده نیست. بعضی جاها 
کدر اســت، بعضی جاها خاکســتری است و بعضی  
جاها روزنه دارد و گشــوده است؛ ولی به صورت کلی 
مشخص اســت؛ بنابراین امروز ما می توانیم همدیگر 
را نقد کنیم که کجــا از اصلاح طلبی عدول کردیم؛ در 
غیراین صورت باید پذیرای هر عملی باشیم و مهر تأیید 
بر آن بزنیم. طبیعتا در جریــان اصلاح طلبی این گونه 
نیســت و نبوده و نخواهد بود و بســیاری همدیگر را 
برای عبــور از حریم های اصلاح طلبــی نقد می کنند؛ 
بااین حال، واقعا درست اســت که ما باید بالاخره این 

مانیفست را ترسیم کنیم. 
آنچــه برای تدویــن آن تلاش می کنم، مانیفســت 
«نواصلاح طلبــی» اســت و به نظــرم همان طور که 
قبلا هــم گفتم، شــرایط تاریخی 
مــا اقتضا می کند کــه ما درهای 
را  و مفاهیــم جدیــدی  جدیــد 
وارد آحاد مفهومــی و گفتمانی 
اصلاح طلبی کنیم. ما باید فرزند 
اقتضای  باشــیم.  خــود  زمانــه  
زمانه و نســل امروز ما با نســل 
۷۶ تــا حدودی متفاوت شــده و 
متغیرهای جدید و بی بدیلی بروز 
و ظهــور کردند که مــا باید آنها 
را در گفتمان مــان لحــاظ کنیم. 
من دارم چنین فضایی را ترســیم 
می کنم. قبلا هم بالاخره نه اینکه 
تلاشی نشده باشــد، کاملا تلاش شده و جلسات بسیار 
متمادی ای با حضور خود آقای خاتمی شــکل گرفته. 
شاید چندین سال طول کشید تا بشود جریان اصلاحات، 
جنبش اصلاحــات و گفتمان اصلاحــات را تئوریزه و 
مفصل بندی کرد. تا حدود زیادی دراین باره پیش رفتیم 
و درفت های آن موجود است؛ بنابراین بستگی به این 
دارد که آن درفت ها به چه شــکلی انتشار داده بشود 
یا اینکه یــک اراده  همگانی در جریــان اصلاح طلبی 
دراین باره حاصل شــود و به عنوان مانیفست عمومی 
رســمیت پیدا کند. می خواهم بگویم در تحلیل نهایی 
بــا اینکه بعضــی تَلَوّن ها را نمی تــوان درک کرد؛ اما 
به هرحال این جمــع اصلاح طلبی اجازه نمی دهد که 
هر کُنشــی (کنش کلامی و کنش غیرکلامی) از سوی 
اصلاح طلبان به  نام نامیِ «اصلاح طلبی» صادر شود. 

  من به خاطــر دارم که قبــلا در صحبتی که با  �
شما داشــتیم؛ تأکید شــما درباره این بود که هنوز 
خیلی از آن دقایقی که در ســال ۷۶ تعریف شده، 
محقق نشــده است. بر اســاس این آنچه می توان 
از آن به عنوان هویــت اصلاح طلبی نام برد، دقیقا 
چیســت؟ اصلا اینکه می گوییم ایــن هویت رنگ  
باخته، نســبت به چه چیزی این مقایسه را انجام 
می دهیم یا دقیق تر نســبت به کدام مقطع حرف 
می زنیم؟ مثلا به طور مشخص بین احزاب مختلف 
اصلاح طلبی که وجــود دارند، کدام یــک نماینده 
واقعــی اصلاح طلبی اســت؟ به طور مشــخص 
مثلا چــه تفاوتی بین حزب اتحــاد ملت و جریان 

کارگزاران وجود دارد؟ 
قبلا هم گفتم؛ گفتمان ها امری تاریخی هســتند و 
فراتاریخی نیســتند؛ یعنی شــرایط  پرورده، نیازپرورده 
و تاریخ پرورده هســتند. جایی به تاریخ قفل نشــده اند 
که تاریخ بــرود و گفتمان ها بماند. یــک گفتمان باید 
با شــرایط زمانی خودش دیالوگ و دیالکتیک داشــته 
باشــد؛ ایــن دیالکتیک میان ذهن و عین اســت که به 
گفتمان ها حیات می دهد؛ موتور متحرکه اکسیر حیات 

گفتمان هاست.
ادامه در صفحه ۷

نسبت  گفتمان اصلاحات و اعتدال در گفت وگو  با محمدرضا  تاجیک

شانس روحانی فقدان آلترناتیو است
مرجان توحیدى

روحانی در شــرایطی دولت خود را تحویل گرفت که اصلاح طلبان همگی یک صدا از او حمایت کردند. حالا 
در آســتانه انتخابات جدید ریاســت جمهوری می خواهیم چگونگی رابطه دولت و اصلاح طلبان را ارزیابی 
کنیم. آیا فضای ایجاد شــده بعد از ۹۲ باعث شــد هویت اصلاح طلبی تقویت شود یا آنچه بر اصلاح طلبان 

گذشت، برخلاف آمال و آرزوهای آنها بود. این دغدغه ها را با دکتر محمدرضا تاجیک در میان گذاشتیم.

من باور ندارم که اعتدال را بتوان 
در قاب و قالب یک گفتمان در 
معنای دقیق کلمه تعریف کرد. 
آنچه به عنوان گفتمان اعتدال 

نامیده می شود، در شرایط کنونی 
یک «نام» است، یک اسم است، 

یک اسم بی مسما. دقیق آن تعریف 
نشده است. عناصر مفهومی و نظری 

آن تعریف خاصی ندارد و حتی در 
مواضع اعتدالی که ایستاده است، 

دقیقا تعریف دقیقی از اعتدال ندارد

تنها شانس آقای روحانی فقدان 
آلترناتیو است یا وجود دگری که 

جاذبه ایجاد نمی کند، بلکه دافعه 
ایجاد می کند. این مسئله باز 

ممکن است که در انتخابات آتی 
اصلاح طلبان را به جریان اعتدالی گره 
بزند؛ اما معنا و مفهومش این نیست 

که دقیقا در دقایق گفتمانی اینها دارای 
یک فهم و درک هستند و در مشی و 
منش اجتماعی و فرهنگی و سیاسی 

دارای جغرافیای مشترکی هستند
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